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 سازو کارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظر فقه و فقها

 1محمد حسن فصیحی

 چکیده: 

 حثب فقها و منظرفقه از اسلام سیاسی نظام در قضایی امنیت تأمین راهکارهای به راجع در این مقاله

 و قرآن زا تبع به قضاوت منصب اصلی سکانداران عنوان به فقها و روشن گردیده است که شده است،

 و عادتس اند. زیراکرده تکیه زیاد قضایی امنیت روی السلام علیهم معصومین حضرات سیرۀ و سنت

 و قضاییه قوۀ به مردم، احترام و آزادی و حقوق حفظ و عدالت و امنیت برقراری و جامعه، سلامت

 یردگ انجام کامل صورت به شکایات به رسیدگی جامعه یک در اگر. است وابسته آن اجرای کیفیت

 رکا و میکنند پیدا امنیت آبرو و مالی جانی، لحاظ از مردم و میگردد فرما حکم جامعه آن بر عدالت

 .یابدمی بهبود مردم و دولت

 رخت آن از عدالت نگیرد قرار توجّه مورد مردم دعاوی به رسیدگی و قضا ایجامعه در اگر عکس بر

 به .رومی بین از دولت موقعیت نتیجه در و گیرد،می فرا را جامعه آن فساد و مرج و هرج و بنددبرمی

 است ازجمله: اصلاح شده گرفته نظر در قضایی امنیت تأمین برای رهکارهای اسلام در جهت همین

 عتسر با همراه اجتماعی و فردی حقوق تأمین و عدالت تضمین درجهت کشور قضایی نظام ساختار

 ایندۀنم: همانند است کرده بیان اسلام که اوصافی و مسیر در آن هدایت و قضا منصب کنترل دقت، و

 دستگاه پذیری تأثیر عدم قضا، قوانین بودن الهی قاضی، بودن خدا

 یقضا اصل نسبت ناپذیری اعتراض  عدالت، اجرای راه در حکومت شدن قربانی سیاست، از قضا

 کردن مند نظام باشد، داشته قضاوت برای صلاحیت قاضی که معنی این به قاضی، کنترل اسلامی،

 رسیدگی کردن تخصصی. مهم های پرونده در قضات تعدد از استفاده. دادگاهها در یمین و بینه از استفاده

 سطوح در دعاوی به

 ازیس یکسان. مناسب درزمان احکام قطعیت به دستیابی منظور به دادرسی مراحل کاستن. نیاز مورد

آن که به صورت مبسوط بیان  امثال و اساسی قانون رعایت با کشور قضایی نظام در دادرسی آیین

 گردیده است.

 مقدمه:
یکی از ارکان اعتماد مردم به نظام حکومتی و دوام مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی نظام، 

                                                 
 سیاسی جامعه المصطفی العالمیه.دانش آموخته دکتری فقه  1
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ته شناخ -در هنگام بروز حوادث و مشکلات -است که پناهگاهی برای مردمسلامت دستگاه قضایی 

برای »( لذا باید گفت که 111 ص البلاغه، نهج سیاسی های مشی خط ماندگار، مهدی شود. )محمدمی

برقراری همه جانبۀ امنیت در اجتماع به دستگاه قضایی هوشیار و مقتدر نیاز است که بتواند قوانین 

ه در جامعه تا بتواند جریاناتی ک« توانا و عدالت گستر باشد»کند، دستگاه قضایی باید  قضایی را پیاده

افتد درک کند، پناه مظلومان، ضد ظالمان، مقتدر و توانا در برابر متجاوزان و مهربان با خطاکاران اتفاق می

اه قضایی چنین دستگباشد، البته در جایی که باید مهربانی داشته باشد، شهروندان نیز باید به وجود 

« اطمینان داشته باشند و آن را در هنگام ستم دیدگی و رنج پناهگاهی مطمئن برای خود بدانند.

قضاوت دادگستر و  ( 72 ص سیاسی، علوم فصلنامه شیعه، سیاسی فقه در امنیت جزایری، )شریعتمدار

ات متّکی باشد تا بتواند با جریان کند که به قوانین و نظام دادگستریتلاشگر، زمانی نقش خود را ایفا می

کند هماهنگ باشد و این هماهنگی با قوانین جامعه و آنچه آزادی فرد و سلامت جامعه را تضمین می

یابد که شهروندان آنها را با جان و دل پذیرا باشند و آن قوانین و و نظام قضایی در زمانی تحقق می

 شیعه، یسیاس فقه در امنیت جزایری، شریعتمدار بدانند. )نظام را ابزاری برای برداشتن ظلم و انحراف 

قضا و جایگاه آن در فرهنگ و نظام اسلامی، از پایگاه رفیع و خدا پسندانه و مردمی برخوردار »همان( 

بوده و به حق کار انبیا است. از سوی امنیت قضایی همچون چتری است که ابعاد دیگر امنیت را پوشش 

در این مقاله کوشش شده است که راهکارهای تأمین امنیت قضایی با توجه به « کند.میداده و حمایت 

 فقه اسلامی و ننظر فقها تبیین گردد.

 الف( ازطریق سالم سازی دستگاه  قضا

سلامت دستگاه قضا ضامن اجرای عدالت و امنیت قضایی است برای مهار کردن این عوامل علاوه 

اتب الهی بر آن تأکید شده است، دستگاه قضایی که از سلامت و امنیت بر دستورهای اخلاقی که در مک

برخوردار باشد لازم است تا مرجعی مطمئن برای حل و فصل اختلافات بین مردم و ایفای حق شان 

 باشد.

چرا که استقلال، سلامت، امنیت و پیشرفت هر ملّت و کشور و نیز استقرار عدالت و حفظ » 

جود و سلامت قوۀ قضاییه بستگی دارد، اگر دستگاه قضایی از بافت سالم حقوق افراد جامعه به و

ج سواد واگذار شود، جور و فساد روابرخوردار نباشد یا آنکه کار قضا به افراد نالایق و غیر متعهد و بی

ا گراید و چه بسشود و ارکان دولت و حکومت به ضعف و سستی مییابد و حقوق مردم پایمال میمی

 بلاغه،ال نهج در امنیت سیمای طبیعی، )منصور« ر باعث سقوط و فروپاشی نظام و ملّت گردد.همین ام

 (141 ص

ردم کردند مقضاوت شرعی باید باشد این طور قضاوتها که محکوم می»فرماید: امام خمینی )ره( می 

د اینها از کردند یا هر چیز که بود، رشوه خواری در کار بورا روی یک همچو روابطی که درست می
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بین برود طرز دادگستری را باید شماها بنشینید با هم، قضات شماها و همه تفکر کنید و طرز دادگستری 

را طوری کنید که این مراتب نباشد، امروز حکم بکند فردا برود آنجا بعد برود آنجا بعد از سر برگردد 

 .«موال است، اینها باید اصلاح بشود.اینجا دوباره برود آنجا اینها همه تضییع اوقات است و تضییع ا

( در جای دیگر راجع به سلامت سازی دستگاه قضایی قبل از انقلاب 742 -747ص ،6ج امام، )صحیفۀ

د و باید وقتی مستقر ش -خوب -ام لکنخواهد این را من سابقاً گفتهدادگستری تحولّ می»فرماید: می

اینطور طول و عرض محاکمات به اینقدر طولانی شدن مجلس پیدا شد این تحوّلات باید پیدا بشود که 

های دادگستری هی راه شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالنهم موجب این می

رسد یا نه... مردم وقتشان شریف برود و هی برود و برگردد و آخرش هم معلوم نشود به حقش می

دیده  شناختم او رانفر وکیل دادگستری بود که می ای بشود که آن یکاست نباید صرف یک محاکمه

لآن ما ای را که اکنند که گفته بود این محاکمهبودم، شیخ رضا اسمش بود معروف بود آن وقت نقل می

م گذاریدهد نمیشروع کردیم تا من هستم این محاکمه هست وقتی من مردم پسرم این کار را انجام می

تواند یک وکیل نگذارد به این زودیها مسأله ختم نطوری است که میبه آخر بسد، وضع دادگستری ای

بکنیم، لااقل  اشبشود، اینها باید تحولّ پیدا بکند باید طوری بشود که اگر نتوانیم صد در صد اسلامی

قوۀ قضاییه »فرماید: ( در جای دیگر می727 -721 ص ،2ج امام، )صحیفۀ« نزدیکش بکنیم به اسلام.

کند که سروکارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم سروکارش با آنها است و باید باید توجّه ب

افراد صالح در آنجا باشند، سالم باشند و توجّه بکنند که خطای قاضی بزرگ است عمدش مصیبت بار 

 (223 ص ،12ج )صحیفۀ امام، .«است خطایش هم بزرگ است باید خیلی در این معنا توجّه کنند.

داند چون نه تنها به تخلف در دستگاه قضایی را تخلف مضاعف می ایالله خامنه حضرت آیت

مروز آن روزی است که دستگاه ا: »شودخود دستگاه آسیب می زند بلکه باعث سلب اعتماد مردم می

قضاوت جمهوری اسلامی باید یک دستگاه عدالت به معنای واقعی و حقیقی کلمه باشد. نباید بگذاریم 

به وجود آید. در داخل این دستگاه، تخلف را باید بسیار بزرگ بشماریم. تخلف در درون دستگاه درنگی 

قضایی، به اعتقاد بنده، تخلف مضاعف است.خود قاضی اگر خدای ناکرده آن چنان باشد، خواهد لغزید 

 )علی .«.متفاوتند لغزد. اینها با همکند با کسی که خودش تنها میو دیگران را خواهد لغزاند. این فرق می

 ولایت( حدیث افزار نرم. ک.ر ،72/11/1221 بیانات، خامنه ای،

 از طریق کنترل منصب قضاب( 

از آنجایی که قوۀ قضاییه مسئولیّت اجرای حدود و احکام الهی و در حقیقت بار سنگین تأمین 

برای منصب قضا بیان امنیت جان، مال و نوامیس جامعه را به عهده دارد، اسلام یک سری ویژگیها را 

ها خود به خود امنیت قضایی را به وجود آورده و نظام قضایی کند که در واقع رعایت این مشخصهمی

 کند.های قضایی متمایز میاسلام را از سایر نظام
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 نمایندۀ خدا بودن  -1

دۀ ندر مکتب اسلام و حکومت انبیاء الهی و جانشینان آنها قضا منصب الهی است و قاضی نمای

یَا داَوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خلَِیفَۀً فِی »: فرمایدخدا است چنانکه خداوند در قرآن خطاب به داود پیغمبر می

اللَّهِ  نْ سَبِیلِلُّونَ عَالْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِ

( ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم 76)سورۀ ص/ .«لَهُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَومَْ الْحِسَابِ

پس میان خلق خدا به حق داوری )حکم( کن و هرگز از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا 

 «گمراه سازد

ه منشأ الهی ندارد، قضا منصبی است مانند سائر امّا در مکاتب دیگر )بشری( و حکومتهایی ک

مناصب اجتماعی یعنی قضا مانند وکالت، ریاست، و فرماندهی یکی از مناصب و موقعیتهای اجتماعی 

ت کند و مردم قضا را یک منصب و موقعیاست، گرچند در جامعه کسی که قاضی بشود موقعیتی پیدا می

ت نگرد و موقعیت قضا را موقعیقضا به عنوان یک منصب الهی می دانند، امّا اسلام به مسألۀاجتماعی می

 داند.الهی می

 تفاوت منصب الهی و موقعیت اجتماعی

کند یا قانون که منشأ در موقعیتهای اجتماعی، مقام و منصب را یا فرد و حزب به کسی عطا می

وقتی کسی وزیر، فرمانده، رئیس، مدیر کل...   الهی ندارد و در محدودۀ فکر بشر وضع شده است، مثلاً

ر کنند، دشود در حکومتهای دیکتاتوری این مناصب را شاه، رئیس جمهور و یا حزب تقسیم میمی

 اگر واقعاً دموکراسی باشد( قانون.حکومتهای دموکراسی )

ایند، انسان إعطا نمتوانند به امّا موقعیت و مناصب الهی را تنها خدا و فرستادگان و نمایندگان او می

 بدین توضیح که:

        بعضی از مناصب الهی است که فقط خدای تعالی باید به انسان بدهد مانند: نبوت، اگر همه انبیا 

و اوصیا و مردم جمع شوند و به کسی رأی بدهند که او پیامبر شود و رهبری جامعه را به عنوان فرستاده 

 رسد.خدا بدست بگیرد او به منصب نبوت نمی

طا توانند با اذن خداوند به انسان شایسته اعبعضی از مناصب است که پیامبر و جانشینان او نیز می

ناصب کند ولی مانسان به انسان اعطا می ت. یعنی مناصب اجتماعی رانمایند، که قضا از همین قبیل اس

 کند، پس مردمبه انسان عنایت می« قضا»یا با واسطه مانند « نبوت»واسطه مانند الهی را خداوند بی

توانند وکیل، وزیر، نخست وزیر، رئیس جمهور معین کنند ولی در حکومت اسلامی مجاز به انتخاب می

 تواند قاضی انتخاب کند و حکم قضا به کسی بدهد.او می فقط خدای تعالی و نمایندهقاضی نیستند، 

و هو غصن »( به تعبیر صاحب جواهر 23 -22 ص اسلامی، قضاء برسیستم مقدمه شهری، ری )محمدی

 ، 41 ج الکلام، جواهر نجفی، حسن )محمد .« من شجرۀ الرئاسه العامه للنبی و خلفائه علیهم السلام
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های درخت ریاست عامه و ولایت کلیه الهی که ویژه پیامبر )ص( ای است از شاخهقضا شاخه(  3 ص

 و جانشینان اوست.

 اهمّیتّ منصب قضا از دیدگاه امام خمینی )ره(

منصب قضاوت از مناصب »فرماید: امام خمینی)ره( با استفاده از آیات و روایات در این مورد می 

متعال، برای پیغمبر صل الله علیه و آله و سلم و از طرف او برای ائمه  ای است که از طرف خدایجلیله

 خمینی، الله آید ثابت است. )روحمعصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایط که می

فرماید: مخفی نماند که قضاوت شأن ( و در ادامه می413  -414 ص القضا، کتاب  ،7 ج الوسیله تحریر

و از  «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است»گی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: بزر

ا وصی یای که فقط پیغمبر ای شریح جایگاهی نشسته»امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فرمود: 

 قضا، کتاب  ،11 ج الشیعه، وسائل عاملی، حرّ حسن بن محمد ) «پیغمبر یا شقی در آنجا می نشیند.

 (2-7 ح ، قاضی صفات ابواب از 2 باب

که عالم به قضاوت  از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط مال امامی است»از امام صادق )ع( است که: 

 حرّ حسن بن )محمد .«و این منصب برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است. و عادل در مسلمین است،

 عاملی، همان(

 الهی بودن قوانین  -2

معیار و مستند قضا در اسلام قوانین الهی است، و در سایر مکتبها و حکومتها قوانین موضوعه یعنی 

های  غیر ها در حکومتبشری است. به بیان دیگر مستند قضا در اسلام قوانین الهی است درحالکیه دادگاه

 کنند که زاییده و تراویده اندیشه انسان است.الهی به قوانینی استناد می

 انین الهی و بشریتفاوت قو

در قوانین الهی نیاز انسان مورد توجّه است ولی در قوانین بشری خواست انسان، همین فرق مجلس 

کند، مجلس شورای شورای اسلامی را از مجلس شورای ملی و مجلس شورای دمکراتیک جدا می

یرد، اما مجلس شورای گاسلامی به پیروی از قوانین الهی و در چهار چوب آن نیاز جامعه را در نظر می

کند، نه نیاز به آن را، روی دمکراتیک به پیروی از تمایلات اکثریت، خواست جامعه را ملاحظه می

همین مبنا فلسفۀ قضا در اسلام عبارت است از پیاده کردن قوانین و اصولی که استعدادهای تکامل را 

امل انسان است و در واقع مجازات و سازند. و جلوگیری از موانع که سد راه تکدر انسان شکوفا می

های اسلامی مشروب خوار، سازنده مشروب، کیفر مجرم برای شکستن این سدها است، لذا در دادگاه

ه گردد. درحالیککشند مجازات میکده که جامعه را به فساد و تباهی میو دایر کننده عشرت دارمیخانه

سازند کسی را که مانع راه تمایل جامعه است نابود میبرعکس در محاکم دمکراتیک موانع را که سدّ 

کده دهند. و کسی را که مزاحم سازنده و صاحب میخانه و عشرتاز مشروب خواری دیگر شده کیفر می
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دارد. کنند، پس قاضی در محاکم اسلامی موانعی را که سدّ راه تکامل جامعه است برمیباشد مجازات می

 ری محمدی، کند. )محمدنعی را که سدّ راه تمایل جامعه است نابود میاما در محاکم دمکراتیک موا

( امام خمینی )ره( میزان قوانین را شرع مقدس 46 -41 ص اسلامی، قضاء سیستم بر مقدمه شهری،

تواند دادگستری سابق باشد دادگستری ما باید روی دادگستری ما نمی»فرماید: داند و میاسلام می

 (747ص ،6ج امام، )صحیفۀ .«ضاوت روی موازین شرع باید باشد.موازین شرع باشد ق

 «تأثیر ناپذیری»عدم تأثیر پذیری از سیاست   -3

از دیگر ویژگیهای قضا در اسلام این است که سیاست حاکم بر قضا نیست بلکه مسأله دقیقاً برعکس 

یاسی کشور را جریانهای ساست، به این معنا که در سیستم حکومتی اسلام سرنوشت قضایی و دادرسی 

کنند، بلکه این سیستم قضایی است که سرنوشت جریانهای سیاسی جامعه را تعیین حاکم تعیین نمی

کند. درحالیکه در سیستم حکومتهای غیر الهی سرنوشت قضا بدست سیاست است و به هر شکلی می

ناه گمجرم با تبرئه بی کنند، مجازاتها حکم صادر میکه مصلحت سیاسی حکومت اقتضا کند محکمه

وابسته به مصالح سیاسی است، انتخاب نوع کیفر و شدت و ضعف آن نیز با سیاست است. در هیچ 

ند کحکومتی به جز حکومت اسلامی قاضی جرأت ندارد برخلاف آنچه سیاست حکومت اقتضا می

 حکومتهای موجود نه تنهارأی بدهد، و اگر رأی هم بدهد قابل اجرا نیست، لذا استقلال قوّۀ قضاییه در 

لاب های قبل از انقفاقد محتوا است بلکه محتوی آن ضد مدلول آن است لذا امام خمینی )ره( دادگستری

آن دادگستری ما به این ترتیبی که بود در زمان »فرماید: داند و می)زمان طاغوت( را سوغات غرب می

د آن تغییر بکند و یک وضع دیگری پیدا طاغوت این یک سوغاتی بود ]که[ از غرب آمده بود، بای

 (311 ص ،6ج ،صحیفۀ امام) .«بکند.

 قربانی عدالت حکومت -4

عدالت است نه سیاست و مصلحت  در سیستم حکومتی اسلام معیار قضاء، احکام الهی و حق و

حکومت، و لذا جایی که اجرای احکام الهی و پیاده کردن حق و عدالت با سیاست و مصلحت حکومت 

سازگار نباشد، یعنی حکم الهی و عدالت چیزی را اقتضا کند و سیاست و مصلحت حکومت چیزی را 

ی و عدالت قابل اجرا است الهتردید در نظام حکومتی اسلام ]اسلام ناب محمدی )ص([ حکم بی

( حضرت 37-43 ص ،3 ج )صحیفۀ امام، هرچند اجرای عدالت به قیمت نابودی حکومت تمام شود.

 فرماید:امام خمینی )ره( در این مورد می

بَیْنَ النَّاسِ أَنْ  إِنَّ اللَّهَ یَأمْرُُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذاَ حَکَمْتُمْ»  -به موجب آیۀ شریفۀ»

کند که خدا به شما امر می( 31/)نساء .«تحَْکُمُوا بِالْعدَْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعظُِکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیراً

د هر بای  -«امانت را البته به صاحبانش باز دهد، و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

امری از امور حکومت بر موازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی حکم به 
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صادر نکند، و نه آیین دادرسی او و نه قانونی  باطل نکند یعنی بر مبنای قانون ناروای غیر اسلامی حکم

 یتولا خمینی، الله )روح .«کند هیچ یک غیر اسلامی )باطل( نباشد.که حکم خود را به آن مستند می

 امام اندیشه در قضاوت و قضا فارسانی، سلیمانی بیژن اعظمی، اصغر علی ک،. ر 13-14 ص فقیه،

 (33 ص ،( ره)خمینی

روایات وارده از آن بزرگواران که یکی از منابع فقهی احکام برای فقهای عِظام سیره معصومین )ع( و 

 و هم است در این مورد راهگشا برای ما است. امام علی )ع( وقتی زمام قدرت را بدست گرفت، تأکید

نظیر او برای اجرای حق و عدل و احکام اسلام، مصالح سیاسی حکومت او را اصرار فوق العاده و بی

کردند، که امام مصالح سیاسی حکومت ای از سیاست مداران خیر اندیش فکر میکرد. عدهمی تهدید

کند، خدمتش رسیدند و با حسن نیتّ از وی خواستند که ولو به طور داند و یا رعایت نمیخود را نمی

یت بموقت عدالت را فدای مصلحت و سیاست کند. و حقوق اَشراف و افراد پر نفوذ و سرشناس را از 

ود را های حکومت نوپای خدهد، پایهالمال بیشتر از دیگران مقرر کند و با امتیازاتی که به این گروه می

 توان کرد.تثبیت کند، که پس از تثبیت حکومت و تکیه بر اَریکۀ قدرت همه کار می

گفته های سیاسی بیش از هر کس دیگر با اطلاع بود و به امام علی )ع( که خودش از همۀ حیله 

خودش اگر تقوا و آخرت مطرح نبود و معنای سیاست پایمال نمودن حق و عدالت و به حیله و فریب 

 « لو لا التقی کٌنتٌ اَدهی العرب»ود، من سیاستمدارتر از هر کس دیگری بودم: مردم حکومت کردن ب

سیاسی، پاسخ متقن (  لذا به این مصلحت اندیشان 711 ص ، 22 ج الانوار، بحار مجلسی، باقر )محمد

و زیبایی داد که مشخص کنندۀ منطق حکومتی اسلام در باب تعارض سیاست و عدالت است. فرمود: 

 ،.«..أتأمرونی اَن اطلٌب النّصر باالجور؟ لا والله لا أفعلٌ ما طّلعتِ شمس و ]ما[ لاح فی السماء النجم»

دالت را فدای سیاست کنم، و تثبیت دهید که ع( آیا به من دستور می126 ص الامالی، مفید، )شیخ

های حکومت و پیروزی را به قیمت ستمگری طلب نمایم. به خدا سوگند که چنین نخواهم نمود. پایه

 «کند و ستاره در آسمان می درخشد...تا وقتی که خورشید طلوع می

که حق تعالی  اجرای حدود نباید از آن حدودی»فرمایند: امام خمینی )ره( بر همین مبنا است که می

تر عمل بشود و نباید زیادتر. حتی آن کسی را که الآن محکوم به قتل شده است فرموده است پایین

برندش در جایی که او را بکشند هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید، اجرای می

اند، و باید هم حکم خداست. اگر کسی یک سیلی به او زد او حق دارد در همان جا یک سیلی برگرد

دیگران کمک کند تا او قصاص بکند، اگر یکی درشتی کرد آن کس که درشتی کرده است تعزیر لازم 

( در واقع این بیان امام ناظر به 731 ص71 ج امام، )صحیفه« دارد، باید قوۀ قضاییه تعزیر کند او را.

 آیات از کلام الله مجید است که فرموده:

 «إِنجِْیلِ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ فِیهِ وَمَنْ لَمْ یحَْکُمْ بِمَا أَنزْلََ اللَّهُ فَأُولئَِکَ هُمُ الْفاَسِقُونَوَلْیحَْکُمْ أَهْلُ الْ»
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 «کسانی که خلاف آنچه خداوند فرو فرستاده حکم کنند، پس آنان فاسقانند.( 42/)مائده

نِّ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ واَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّوکََتَبْنَا علََیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »

 « الظَّالِمُونَوَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصدََّقَ بِهِ فهَُوَ کَفَّارَۀٌ لَهُ ومََنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ فَأُولئَِکَ هُمُ

 «که خلاف آنچه خداوند فرو فرستاده حکم کنند، پس آنان ستمکارانند.کسانی ( ...43/)مائده

( ...کسانی که خلاف آنچه خدا 44/)مائده« وَمَنْ لَمْ یحَْکُمْ بِمَا أَنزْلََ اللَّهُ فَأُولئَِکَ هُمُ الْکَافرُِونَ»...

 «نازل کرده حکم کنند، پس آنان کافرانند.

بر سیاست حاکم است و همه اعم از اغنیا و فقرا در مقابل  بنابراین،  در سیستم قضایی اسلام عدالت

روزی زنی را نزد پیامبر )ص( آوردند که دزدی کرده بود »قانون مساوی هستند، در حدیث است که 

کرد که حد سرقت بر او جاری نشود، زیرا او زنی سرشناس و ولی مصالح سیاسی حکومت اقتضا می

بود، پیامبر )ص( بدون توجّه به مصالح سیاسی دستور داد دست او  با نفوذ و از اَشراف و بزرگان عرب

را قطع کنند. عده از قریش برای شفاعت و جلوگیری از اجرای حد سرقت در مورد آن زن نزد پیامبر 

 کنید و دستور می دهید که به خاطرو گفتند: یا رسول الله شما ملاحظه مسائل سیاسی را نمی    آمدند،

 ارزش دست زن بزرگ و با شخصیتی مانند فلان زن را قطع کنند؟مال اندک و بی

        پیامبر )ص( فرمود: آری همانا بنی اسرائیل برای آن هلاک و نابود شدند، که حدود الهی را بر ضعفا

کردند، ولی در مورد افراد توانا و اشراف و آنها که در جامعه نام و نشان و ناتوان جاری میو افراد بی

 نحسی شد. )محمدداشتند ]و اجرای حدود در مورد آنها از نظر سیاسی مصلحت نبود[ جاری نمینفوذ 

 (2 ص 11 ج الوسائل، مستدر نوری،

در اسلام »فرمایند: اکرم )ص( است که امام خمینی )ره( می به تأسی از همین روایت و سیرۀ رسول

 ج مام،ا ل قانون برابر هستند. )صحیفۀها نیست و همه در مقاببرای مجازات مجرمین فرقی بین گروه

در قضا به یک فرد احترام نکنید، ]همانگونه که[ علی )ع( وقتی با آن مرد »فرمایند: ( یا می466 ص  ،2

مسیحی مدعی به دادگاه حاضر شد به قاضی که خودش نصب کرده بود گفت:[ باید من و او علی 

یر حکم کرد با روی گشاده قبول کرد، این حکومتی السواء باشیم، و بعد هم قاضی که بر ضد حضرت ام

است که در مقابل قانون، همگی علی السواء حاضرند، برای آنکه قانون اسلام، قانون الهی است و همه 

در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم و چه محکوم چه پیغمبر و چه امام و چه سایر 

 (7ص 11 ج )صحیفۀ امام،« مردم.

 راض ناپذیریاعت -5

از آنجا که قضا در اسلام ادامه رسالت انبیای الهی است و قاضی واجد الشرایط نمایندۀ خدا، و مستند 

و معیار قضا قوانین احکام خدا است، نه آرای شخص قاضی، و نه آرای پارلمان و یا اکثریت مردم بر 

اسلامی، اعتراض به قاضی و یا سیستم قضایی کشور نیست  قضاگیری و اعتراض به این اساس موضع
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لی تواند مسلمان باشد، قرآن کریم خیاوند است و لذا معترض نمیبلکه اعتراض به اسلام و پیامبر و خد

 گیری و اعتراض علیه قضا اسلامی سخن گفته است:روشن و صریح در خصوص موضع

حَکِّمُوکَ فِیمَا شجَرََ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یجَدُِوا فِی أنَْفُسِهِمْ حرََجًا مِمَّا فلََا وَرَبِّکَ لَا یُؤمِْنُونَ حَتَّى یُ» 

 (63/)نساء ،«قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

سوگند به پروردگار تو آنها ایمان ندارند مگر اینکه تو را در اختلافات خود قاضی و داور قرار 

 «اس ناراحتی نکند و کاملاً تسلیم باشند.دهند، و از حکم و داوری تو در دل احس

در این آیه شریفه، علامت و نشانۀ ایمان و اعتقاد به اسلام، تسلیم در برابر قضای اسلامی است و حتی 

تواند خود را مسلمان بداند، در شأن نزول آیۀ فوق کسی که در دل اعتراض به حکم اسلام دارد نمی

ر شود حاطب بن ابی بلعه بوده بکه گفته می -یگر از مسلمانانزبیر بن عوام با یکی د»آمده است که 

سر آبیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشتند اختلاف پیدا کرده بودند، هر دو برای قضاء و 

حل اختلاف نزد پیامبر )ص( اسلام آمدند، از آنجا که نخلستان زیبر در قسمت بالای نهر و نخلستان 

ین نهر قرار داشت طبق معمول پیامبر )ص( فرمودند: که اول زبیر نخلستان خود حاطب در قسمت پای

را آبیاری کند و بعد حاطب، و بالاخره دادگاه به سود زبیر حکم صادر کرد، حاطب که به حکم دادگاه 

اعتراض داشت بدون اینکه دلیلی برای اعتراض خود ارائه دهد در جلسه دادگاه به قاضی که شخص 

شرمی جسارت کرد و گفت: یا رسول الله این قضاء به خاطر آن بود که زبیر بود با کمال بی پیامبر)ص(

 عمه زاده شما است.

پیامبر اسلام )ص( از این سخن، سخت ناراحت شد به حدی که رنگ رخسار او دگرگون گردید و در 

 یف البیان مجمع ،طبرسی حسن، بن این هنگام آیه مذکور نازل شد و به مسلمانان هشدار داد. )فضل

( هرچند 432 ص 2 ج نمونه تفسیر همکاران و شیرازی مکارم ناصر  ،116 ص 2 ج القرآن، تفسیر

ر ای که دقاضی دادگاه در این مورد شخص پیامبر)ص( و طرفین دعوا زبیر و حاطب بودند، ولی آیه

تمام موارد چه این که  گیری در برابر قضای اسلامی را به طور کلّی و دراین رابطه نازل شده موضع

 کند.قاضی شخص پیامبر )ص( باشد یا جانشینان او و قضات منصوب از طرف او مشخص می

 فرماید:پس از بیان ویژگیهای قاضی می« الروضته البهیه فی شرح لمقه الدمشقیه »مرحوم شهید ثافی در 

وب قبول قوله و التزام حکمه لانه منصو اذا تحقق المٌفتی بهذا الوصف و جب علی الناس الترافع الیه و »

 للمعتها الشرح فی البهیه الروضته عاملی، جبل الدین )زین« من الامام علیه السلام علی المعلوم بقوله

اٌنظروا الی رجل منکم قدروی حدیثنا و عرف احکامنا فاجعلوا قاضیا »قاضی(  اوصاف بیان ، الدمشقیه

ا ... فادا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما بحکم الله إستخف و علین فانّی قد جعلته قاضیا فتحا کموا الیه

 ،711 ص ،6 ج ، الاحکام  )تهذیب« ردّ و الرادّ عیلنا راد علی الله و هو علی حدا الشرک با الله عز و جل

 (314 ح
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ه عوقتی که مفتی با ویژگیهایی که ذکر شد وجود داشت بر مردم واجب است که برای قضاء به او مراج

کند اجرا نمایند، چرا که او از طرف امام به طور گوید بپذیرند و حکمی را که صادر میکنند، و آنچه می

برای قضا به کسی که احادیث ما را روایت »عام به این سمت منصوب شده و براساس آنچه فرمود: 

س از تشکیل دادگاه و شناسد مراجعه کنید که من او را قاضی قراردادم... پکند و احکام ما را میمی

صدور حکم براساس ضوابط اسلامی اگر کسی حکم قاضی را نپذیرد و اجرا نکند، او به قاضی و رأی 

او اهانت نکرده بلکه به حکم خداوند اهانت کرده و به حکم الهی استخفاف نموده و در برابر ما موضع 

در برابر خدا موضع گرفته و این کار در گرفته و حکم ما را رد نموده و آنکه در برابر ما موضع بگیرد، 

گیری در برابر گیری در برابر قضاء اسلامی موضعدر واقع این که موضع« حد شرک به خداست...

گیری در برابر خداوند و رد احکام خداوند، محسوب شده است. این اوج معصومین و در نتیجه موضع

ه تا هر کس محکوم شد به هر بهانه نتواند، علیه رساند، کحرمت، عظمت و امنیت قضاء را در اسلام می

 قاضی هتاکی نموده و امنیت او را به مخاطره اندازد.

 آیا اعتراض به قاضی مطلقاً اعتراض به خداست؟

گیری در برابر خدا و رسول خدا و موجب ارتداد گیری در برابر قضاء اسلامی موضعگفته شد که موضع

نند کهای کشور اسلامی صادر میآیا احکامی که قضات شرع در دادگاهاست، حال بنا بر آنچه ذکر شد 

حکم خداوند و رسول است و اعتراض به آنها اعتراض به خدا و رسول است؟ جواب این است که 

 کند دو نوع است.اعتراض به احکامی که قٌضات شرع صادر می

رآن و دستور خدا و رسول است، نوع اولّ اینکه اعتراض به حکم قاضی به معنی اعتراض به احکام ق

نظیر اعتراض به حکم قصاص، حدود و دیات اگر کسانی این احکام را خشونت آمیز قلمداد نموده و 

اسلام را خَشِن و ارتجاعی بداند. چون حکم اسلامی مشخص است و قاضی هم طبق ضوابط اسلامی 

حکم خداوند و دستور پیامبر است حکم کرده باشد، رد کردن این احکام رد کردن اسلام و اعتراض به 

 گردد.که چنین معترص مرتد محسوب شده و احکام ارتداد بر آن جاری می

نوع دومّ اینکه اعتراض به حکم قاضی، به معنای اعتراض به احکام قرآن و دستور خداوند و پیامبر)ص( 

ق حکم قرآن ه طبگوید: قبول دارم کنیست بلکه اعتراض به قاضی است، بدین توضیح که معترض می

دست دزد باید قطع شود، ولی قاضی در تشخیص دزد دچار اشتباه شده است و یا شرایطی را که برای 

قطع دست ضروری است رعایت نکرده است، در این موارد اعتراض به قاضی برای جلوگیری از 

ممکن  تکشی و عدم تضییع حق نه تنها بد نیست بلکه ضروری است. چون قاضی معصوم که نیسحق

است دچار اشتباه بشود. و اصلاً دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی برای به حداقل رساندن اشتباهات 

 قضات است. بناءً اینگونه اعتراضات هیچگونه منافات با امنیت قضاء ندارد.
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 ب( از طریق کنترل قاضی

 صلاحیت قاضی برای قضاوت -1

تواند به وسیله آن نقش مهم خود را ایفا نماید و امنیت یکی از مهمترین عواملی که قوۀ قضایی می

ت اهمّیّ -قضایی شهروندان را تأمین کند ذی صلاح بودن قاضی برای قضاوت است روی همین جهت

اسلام در قاضی شرایط و اوصافی را  -که اسلام برای تأمین امنیت قضایی و اجرای عدالت داده است

یخ قضا سابقه ندارد، اگر این شرایط در انتخاب قاضی رعایت شرط کرده است. که قبل از آن در تار

 شود، تأمین کنندۀ امنیت قضایی خواهد بود، و  این صفات عبارت است از:

 بلوغ -1 

 عقل -7 

 ایمان -2 

 عدالت -4 

 حلال زاده بودن -3 

 عالم به قانون بودن -6 

 مرد بودن -2  

 لقضاء(ا کتاب  الاسلام، شرایع حلی، داشتن اعتدال روانی از نظر تحلیل و ضبط مطالب. )محقق -1  

ر ای که هبدون شک هدف اساسی قوۀ قضاییه اجرای عدالت و برپایی قسط در جامعه است به گونه

سیدن به فردی از افراد جامعه در سایه آن بر جان، مال و ناموس خود احساس امنیت نماید و مسلّم ر

این هدف بدون شرایط لازم ممکن نیست و یکی از آن شرایط همین است که قاضی باید برای قضاوت 

صلاحیت و اهلیت داشته باشد. لذا اسلام بر اهمّیّت منصب قضا و بزرگی مسئولیّت و مقام قاضی تأکید 

داشته ن اهلیت نکند لذا حضرت علی )ع( دربارۀ کسی که متصدی مقام قضا باشد ولی نسبت به آمی

 فرماید:باشد می

دیگری کسی است که در گرداب جهل و نادانی گرفتار شده و پای فرارش در اعماق منجلاب و »... 

فتنه و فساد مانده و چشم جانش از نگریستن به فروغ رستگاری، کور و عاجز است نادانان او را دانا 

دیشد کاملاً نادان است. هر بامداد که سر از خواب انکند و میانگارند درحالیکه او بر آنچه حکم میمی

که به مراتب اندکش بهتر است و کثرتش بدتر. جام جانش  گیرد، دل هوای افزونی گناهان است،باز می

خبری لبالب است و با این حال بر کرسی قضاوت میان مردم تکیه زده و مدعی از گندابهای جهل و بی

 ای گرفتار شود تلاشو آشکار نیست. آن زمان که در کار ناشناختهچیزی است که بر غیر او هم عیان 

زند که از اندیشه کودکانه ای چنگ میای را حل کند به دست آویزهای سست و بیهودهنماید، تا مسأله

یابد و بلاهش تا به آن پایه است که بر پاسخ خود اعتقاد و ایمانی وافر دارد، او در و خامش تراوش می
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کبوتی و گمراهی خود تلاش سخت و احمقانه دارد نه به درستی آن اطمینان دارد و نه تارهای عن

 (12 خطبه، البلاغه، )نهج« اعتقادی به نادرستی آن

 عدالت قاضی در انتخاب محل دادگاه -2

شود این است که یکی از اموری که موجب تأمین امنیت قضایی و آرامش خاطر اصحاب دعوا می

یژگی ترین ورا در انتخاب محل دادگاه رعایت کنند. عدالت که بزرگترین و اساسیقضات باید عدالت 

ه همه شود جایی باشد ککند محلی که برای دادگاه انتخاب میسیستم حکومتی اسلام است اقتضا می

مردم به آن به طور مساوی دسترسی داشته باشند. برای این منظور ضروری است که در شهرهایی که 

شود وسط شهر باشد، محقق کند محلی که برای دادگاه انتخاب مینیاز مردم را تأمین مییک دادگاه 

و ان سکن عند وصوله فی وسطه البلد لیرد الخصوم علیه وٌروداً »گوید: حلی در کتاب شرایع می

ا کند باید در وسط شهر باشد تیعنی قاضی محلی را که برای سکونت و قضا انتخاب می«  متساویاً

که نیاز به چند دادگاه دارند و  واهان به طور مساوی به او دسترسی داشته باشند. البته شهرهاییدادخ

اشد ای بهای مختلف شهر امکان پذیر هست. باید جایگاه دادگاه به گونهها در محلهتقسیم این دادگاه

لانه توزیع عادکه دسترسی قسمتهای مختلف شهر و یا استان به دادگاه مساوی باشد. در کل مسأله 

بینی تمام مردم امکانات قضایی علاوه بر اینکه مقتضای اصل عدالت در اسلام است موجب خوش

و احساس امنیت قضایی را خصوصاً در بعد روحی و روانی برای آنها     نسبت به دستگاه قضایی شده

 کند.فراهم می

 عدالت قاضی در جلسه دادگاه -3

اسلام قاضی علاوه بر آنکه شخصاً باید عادل باشد و در صدور حکم عدالت را  قضاییدر سیستم  

ای عمل کند که عدالت تبلور و تجسم و عینیت رعایت کند ضروری است که در جلسه دادگاه به گونه

ی کند عدالت ورزیابد، بطوریکه هر کس در جلسۀ دادگاه حاضر است و یا فیلم آن جلسه را مشاهده می

س کند، و این معنا را در جا دادن به طرفین دعوا، در نگاه کردن، اشاره کردن و سخن گفتن قاضی را ح

توان احساس کرد. قاضی باید طرفین دعوا را در جلسه دادگاه در مکانی جا دهد که از نظر با آنها می

ین ا جایگاه و نزدیک بودن یا دور بودن از قاضی هیچ یک احساس برتری نکند و مشخص باشد که در

رابطه اعمال نظر نشده است. قاضی باید به یک اندازه به صورت طرفین دعوا نگاه کند و در کیفیت 

عمل  اینماید عدالت را رعایت کند و به گونهقیافه گرفتن و اشاراتی که با چشم و ابرو و دست می

( در این مورد نکند که احساس شود قاضی به یکی از طرفین دعوا نظر خاصی دارد، امام خمینی )ره

ا خواهد بکند به طرفین، یکی راز آداب قضای اسلامی یکی این است که وقتی نگاه هم می»فرمایند: می

بیشتر نگاه نکند از دیگری، علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پایین 

 (737 ،11 ج امام، )صحیفۀ ،«تر بنشیند.
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    دادگاه با طرفین دعوا در حرف زدن هم عدالت را رعایت کند. اگر با یکی بلندقاضی باید در جلسه 

کند با دیگری هم همانگونه سخن بگوید، و اگر با یکی آهسته و آرام حرف و یا درشت صحبت می

 قضاء سیستم بر ای مقدمه شهری، ری محمدی، زند با دیگری هم همانگونه صحبت کند. )محمدمی

 (171-176 ص اسلامی

 احادیث هم وجود دارد.« اجرای عدالت در جلسه دادگاه»در خصوص این مورد 

من اٌبتٌلِیَ باالقضاء بین المسلمین فَلیعدلِ بینهم فی لٌحظه و اشارته و »پیامبر )ص( فرموده است:  -1

( کسی 171 -176 ص« القضا آداب» 2266 باب الحکمه، میزان شهری، )محمدری « مقعده و مجلسه

قضاء میان مسلمانها مبتلا شود باید عدالت را در نگاه، اشاره و جایگاه خود در جلسه دادگاه که به 

 «رعایت کند.

»... رمود: فگوید از امام علی )ع( شنیدم که به شریح قاضی میمی« سلمته بن کهیل»شخصی به نام  -7

دادگاه عدالت را رعایت رو کردن به مسلمانها و سخن گفتن و انتخاب جا برای نشستن در جلسه در 

و در این مورد چنان عمل کن که اقربا و نزدیکانت در ظلم تو طمع نبندند و دشمنانت از عدالت      کن

 (22331 ح ،133 ص 11 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر حسن بن )محمد «تو نومید نگردند.

لی بین المسلمین فلا یرفع صوته عمن اٌبتٌلِیَ باالقضاء »در حدیثی از رسول اکرم )ص( آمده است که  -2

 (13122 ح ،117 ص 6 ج العمال، کنز )هندی، «احدا الخصمین ما لم یرفع علی الآخر

کسی که به قضاء میان مسلمانها مبتلا شد، نباید صدای خود را بر یکی از دو طرف دعوا بلند کند مادامی 

 که با دیگری بلند سخن نگفته است.

 حاب دعواعدالت قاضی نسبت به اص -4

قاضی نباید یکی از دادخواهان را علیه  قاضی حق راهنمایی به هیچ کدام از طرفین دعوا را ندارد

ای دیگری راهنمایی کند از دیدگاه اسلام قاضی حق ندارد یکی از دادخواهان را راهنمایی کند تا به گونه

 او رأی دهد. یعنی در در دادگاه سخن بگوید و از خود دفاع کند که طبق موازین قضایی دادگاه به سود

تواند نقش وکلای مدافع را در سیستم قضایی لام قاضی نمیحکومت اسلامی و در سیستم قضای اس

امروز جهان بازی کند، در سیستم قضایی امروز جهان وکلای مدافع هدفی جز اثبات مدّعی موکل خود 

ندارند، برای آنها فرقی ندارد که واقعاً حق با کدام طرف دعوی است، وکیل اجیر موکِّل است، تا کاری 

کند تا او را به راهی راهنمایی کند که از دادگاه به کرسی نشاند، و لذا تلاش میکند که مدعی او را در 

 نظر موازین قضا دادگاه به نفع او رأی دهد.

وکالت به این شکل در سیستم قضایی اسلامی ممنوع است، چه اینکه قاضی دادگاه به صورت غیر 

ل رسمی از موکل خود دفاع نماید. البته رسمی متّهم را راهنمایی کند و یا اینکه دیگری به عنوان وکی

تواند اگر قاضی تشخیص داد که واقعاً حق با کیست ولی او به علّت عدم آشنایی با موازین قضایی نمی
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تواند، رسماّ او را راهنمایی کند همانطور که وکیل متّهم از خود دفاع کند، در این صورت قاضی می

اسلام وکیل مدافع را به شکلی که در سیستم قضایی امروز جهان تواند از او دفاع نماید. بنابراین می

دهد که تشخیص داده شناسد و تنها به کسی اجازه دفاع از دادخواه را میمطرح است به رسمیت نمی

 است حق با کیست و در این مورد تفاوتی میان قاضی دادگاه، دادستان و یا وکیل مدافع نیست.

 خواه سخن بگویدقاضی نباید بلندتر از داد -5

در نظام قضایی اسلام، باید قاضی در سخن گفتن ادب را رعایت کند و با آرامش و متانت با متّهم 

مکالمه نماید، و سعی کند که مانند او و یا آرامتر از او سخن بگوید و هیچگاه به خود اجازه ندهد که 

 بر سر دادخواه فریاد بکشد و یا با صدای بلند با او حرف بزند.

نقل شده است که امام علی )ع( شخصی را به نام ابوالاسود دئٌِلی به قضا منصوب کرد و پس از 

دانست از این رفتار دلگیر شد خدمت تقصیر میمدتی او را عزل نمود. ابو الاسود که کاملاً خود را بی

ل دلی« لا جنیتعَزلتَنی و ما خنت و لِمَ »حضرت رسید و از امام علّت عزل خود را جویا شد و گفت: 

انّی رَیتٌ کلامک یعلو عزل من چیست؟ در صورتی که نه خیانت کردم و نه جنایت. امام علی فرمود: 

( حضرت فرمود: درست 16122 حدیث  ،2266 باب الحکمه، میزان شهری، ری . )محمدکلام خصمک

ندتر از دادخواه بلای ولی دیدم که تو در موقع سخن گفتن با است که خیانت و جنایتی مرتکب نشده

 «گویی شایسته نیست که قاضی چنین باشد.او سخن می

 عدالت قاضی نسبت به اصحاب دعوا در کلام امام خمینی )ره(

امام خمینی )ره( با توجّه به همین روایات و تأسی به حضرت علی )ع( است که در تحریر 

 فرماید:کند و میالوسیله وظایف قاضی را چنین بیان می

 و این تفاوتا فی الشرف -فی وظایف القاضی  و هی امور: الاول یجب التسویه بین الخصومالقول 

 و   فی السلام  والرّد  والإجلاس والنظر  والکلام  والإنصات  و طلاقه الوجه  و سایر الآداب -والصفه

 )روح..« .کانا مسلمینلا یجب هذا  إذا الحکم وامّا التسویه فی المیل باالقلب فانواع الإکرام  والعدل فی

 (31-11 ص  ،4 ج اسلامی، علی ترجمه الوسیله، تحریر خمینی،  الله

وظایف قاضی چند امر است. ]در حکومت اسلامی قاضی موظف است آن امور را رعایت کند که 

 رعایت کردن آن امنیت قضایی را به دنبال دارد.[

اول: واجب است بین طرفین دعوا تساوی برقرار بکند اگرچه در شرف و پایین بودن شأن موقعیتهای 

اجتماعی متفاوت باشند، تساوی در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه کردن به آنها و سخن گفتن 

ا تسویه در رویی و سایر آداب و انواع اکرام و همینطور رعایت عدالت در حکم، امّو سکوت، گشاده

دهند که رعایت تساوی میان داد خواهان در صورتی واجب میل قلبی واجب نیست. بعد امام توضیح می

است که هر دو مسلمان باشد و اما اگر یکی از آنها غیر مسلمان باشد تساوی لازم نیست احترام مسلمان 
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 بیش از خصمش جایز است. اما عدل در حکم در هر صورت واجب است.

رای قاضی جایز نیست که برای یکی از طرف مخاصمه چیزی را تلقین کند که به وسیله آن بر دوم: ب

خصمش کمک بگیرد، مثل اینکه او به طور احتمال ادعا نماید، پس قاضی به او تلقین کند که به طور 

ست پس جزم ادعا کند، تا دعوایش مسموع باشد یا اینکه او ادعا کند که امانت یا دین را ادا نموده ا

قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید و همچنین جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبه بر 

طرف را به او بیاموزد. این در صورتی است که نداند حق با او است وگرنه جایز است کما اینکه برایش 

ا صحیح بداند این کار جایز است که به علمش حکم نماید و اما غیر قاضی در صورتی که ادعای او ر

 باشد، و در صورت جهلداند که ادعایش صحیح نیست برایش جایز نمیبرایش جایز است، و اگر می

 به آن احوط ترک آن است.

سوم: اگر متخاصمین به ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوا ابتدا به اولی و سپس به بعدی 

ه قبلی راضی به تأخیرش باشد و بین شریف و وَضِیع و مرد گوش نماید، مگر اینک _الاول فاالاول -آن

و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آنها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد در 

 صورت اختلاف آنها بین آنها قرعه بیندازد.

د آن را گوش نماید تا اینکه چهارم: اگر مدعی علیه، با ادعّای، دعوای مدعی را قطع نماید، قاضی نبای

کند مگر آنکه مدعی از دعوای طرفش جواب دهد و حکم آن تمام شود، پس او ادعایش را از نو بیان می

 اول راضی به جلوا انداختن او باشد.

پنجم: اگر یکی از خصمین سبقت به دعوا نماید او اولی است. و اگر هر دو با هم شروع به دعوی 

نماید و اگر اتفاقاً مسافر و حاضر طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مینمودند، از کسی که 

باشند هر دو مساوی هستند مادامی که یکی از آنها به تأخیر ضرر نبیند، پس جهت دفع ضرر مقدم 

هایش هم روی مسأله قضا زیاد تکیه کرده امام خمینی )ره( در سخنرانی« شود و در آن تردید نیست.می

کند که باید در قضاوت به علی )ع( همانطور که گذشت درجایی به قضات سفارش می مله:است، از ج

 اقتدا کرد.

 ایعدالت قاضی نسبت به اصحاب دعوا در کلام آیت الله خامنه

ی ی قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند. قوهقوه

کلمه، باید ملجأ و پناهگاهی باشد برای کسانی که در جامعه به آنها ظلم قضاییه، به معنای حقیقی 

 هر در و حدی هر در کسی، هر ظلم با»  :ای در این مورد، فرموده اندحضرت آیت الله خامنهشود. می

 تهداش قرار درجات از ایدرجه هر و رتب از ایرتبه هر در باشد، که هر ظالم آن. کنید برخورد ای،مرتبه

 رالمؤمنینامی که است قضایی اسلامی قضای. شود برخورد باید ظالم با. شود برخورد او با باید باشد،

با شعر و زبان خود، از امیرالمؤمنین « حسان»ثابت اعمال کرد. بنلاۀوالسّلام، نسبت به حسانالصّعلیه
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 گروه شماست. او در دفاع ازاو جزو دوستان شماست. او جزو »دفاع کرده بود. به امیرالمؤمنین گفتند: 

 -ی شماست. حال اگر در ماه رمضان مرتکب کار خلافی هم شده شما شعر گفته است؛ جزو مجموعه

« ظر کنید!ناز وی صرف -که البته کار او ظلم به کسی هم نبوده، بلکه ظلم به نفس خودش بوده است 

 نات،بیا ای،خامنه علی.« )را بر او جاری کرد و حد« کنم!من حدِ الهی را تعطیل نمی»امیرالمؤمنین فرمود: 

 ولایت( حدیث افزار نرم. ک.ر ،72/11/1221

 ایسازو کار تأمین امنیت قضایی در رهنمود های حضرت آیت الله خامنه

اصلاح ساختار نظام قضایی کشور درجهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه » -1

 به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.با سرعت و دقت با اهتمام 

 .دادگاهها در یمین و بینه از استفاده کردن مند نظام   -7

 .مهم های پرونده در قضات تعدد از استفاده    -2

 .نیاز مورد سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی   -4

انین قضایی و اصلاح قوتمرکز دادن کلیه اموراداری ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت -3

 و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

 .مناسب درزمان احکام قطعیت به دستیابی منظور به دادرسی مراحل کاستن -6

 رسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.داد آیین سازی یکسان -2

 .هادهاون وقضایی اجرایی دستگاههای بر قضائیه قوه بازرسی و رتینظا نظام تقویت و اصلاح -1

 .دعاوی فصل و حل در وحکمیت داوری روش از ستفادها -3

بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی  -11

های مادی ومعنوی متصدیان سمتقضات، تقویت امورپژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط 

 قضایی.

بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه  -11

 برای استفاده بهینه از از قوای انتظامی.

تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول  -17

 قانون اساسی. 136،132،131

تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی وضابطان  -12

 و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.

 بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان. -14

 قضایی.تنقیح قوانین  -13

 گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه. -16
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:  ستتایت.ک.،ر71/3/1211ای،خامنه)علی «گستتترش دادن نظام معاضتتدت ومشتتاورت قضتتایی.   -12

ht t p://f arsi .khamenei .i r) 

 نتیجه: 

توان گفت: با توجّه به آنچه که راجع به راهکارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی در کل می

یابیم که فقها به عنوان سکانداران اصلی منصب قضاوت به اسلام از منظرفقه و فقها بحث شد، درمی

اند به تبع از قرآن و سنت و سیرۀ حضرات معصومین علیهم السلام روی امنیت قضایی زیاد تکیه کرده

اس قعیت حسقضا و رسیدگی به دادخواهی انسانها در تمام جوامع بشری نقش بزرگ و مو»خاطر اینکه 

دارد، زیرا سعادت و سلامت جامعه، و برقراری امنیت و عدالت و حفظ حقوق و آزادی و احترام مردم، 

به قوۀ قضاییه و کیفیت اجرای آن وابسته است. اگر در یک جامعه رسیدگی به شکایات به صورت 

مالی و آبرو امنیت پیدا گردد و مردم از لحاظ جانی، کامل انجام گیرد عدالت بر آن جامعه حکم فرما می

ای قضا و رسیدگی به دعاوی مردم یابد. بر عکس اگر در جامعهو کار دولت و مردم بهبود می   کنندمی

گیرد، بنددد و هرج و مرج و فساد آن جامعه را فرا میمورد توجّه قرار نگیرد عدالت از آن رخت برمی

دیل ها و تبدر کم کردن فاصله« دستگاه قضا»رود. بدون شک و در نتیجه موقعیت دولت از بین می

دارد و به یقین باعث سعادت و آرامش و امنیت جسمی، اختلافات به اتفاق و نزاع به توافق، نقش مهمی

گردد. به همین جهت در اسلام رهکارهای برای تأمین امنیت قضایی در و روانی در جامعه می روحی

 نظر گرفته شده است که بیان شد از جمله:

 اجتماعی و فردی حقوق تأمین و عدالت تضمین درجهت کشور قضایی نظام ساختار اصلاح( الف

 برای است قضایی امنیت و عدالت اجرای ضامن قضا دستگاه دقت. زیرا سلامت و سرعت با همراه

 باید است، شده تأکید آن بر الهی مکاتب در که اخلاقی دستورهای بر علاوه عوامل این کردن مهار

 باشد. برخوردار امنیت و سلامت از قضایی دستگاه

 قتحقی در و الهی احکام و حدود اجرای مسئولیّت قضاییه قوۀ که آنجایی از قضا منصب کنترل( ب

 برای ار ویژگیها سری یک اسلام دارد، عهده به را جامعه نوامیس و مالی جانی، امنیت تأمین سنگین بار

 ودوج به را قضایی امنیت خود به خود هامشخصه این رعایت واقع در که کندمی بیان قضا منصب

 ی،بودن قاض خدا نمایندۀ: همانند کندمی متمایز قضایی هاینظام سایر از را اسلام قضایی نظام و آورده

 در ییعن عدالت اجرای راه در حکومت شدن قربانی سیاست، از پذیری تأثیر عدم قوانین، بودن الهی

 ومت،حک مصلحت و سیاست نه است عدالت و حق و الهی احکام قضاء، معیار اسلام حکومتی سیستم

 سازگار حکومت مصلحت و سیاست با عدالت و حق کردن پیاده و الهی احکام اجرای که جایی لذا و

 تردیدیب را چیزی حکومت مصلحت و سیاست و کند اقتضا را چیزی عدالت و الهی حکم یعنی نباشد،

 اجرای هرچند است اجرا قابل عدالت و الهی حکم( «ص» محمدی ناب اسلام) اسلام حکومتی نظام در
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 شود تمام حکومت نابودی قیمت به عدالت

 است الهی انبیای رسالت ادامه اسلام در قضا که آنجا از اسلامی، قضای اصل نسبت ناپذیری اعتراض

 شخص آرای نه است، خدا احکام و قوانین قضا معیار و مستند و خدا، نمایندۀ الشرایط واجد قاضی و

 می،اسلا قضای به اعتراض و گیریموضع اساس این بر مردم اکثریت یا و پارلمان آرای نه و قاضی،

 محسوب داوندخ و پیامبر و اسلام به اعتراض بلکه نیست کشور قضایی سیستم یا و قاضی به اعتراض

 خداوند وردست و قرآن احکام به اعتراض معنای به قاضی، حکم به اعتراض کرد دقت باید البته. شود می

 طبق که دارم بولق: میگوید معترض که توضیح بدین است، قاضی به اعتراض بلکه نیست( ص)پیامبر و

 رایطیش یا و است شده اشتباه دچار دزد تشخیص در قاضی ولی شود، قطع باید دزد دست قرآن حکم

 وگیریجل برای قاضی به اعتراض موارد این در است، نکرده رعایت است ضروری دست قطع برای که را

 .است ضروری بلکه نیست بد تنها نه حق تضییع عدم و کشیحق از

 اهمّیّت اسلام هک آنجاه. باشد داشته قضاوت برای صلاحیت باید قاضی که معنی این به قاضی، کنترل( ج

 و شرایط قاضی شخص برای اسلام در -است داده عدالت اجرای و قضایی امنیت تأمین برای زیاد

 ینتأم شود، رعایت قاضی انتخاب در شرایط این اگر که است شده داده قرار قضاوت شرط اوصافی

 . بود خواهد قضایی دستگاه امنیت کنندۀ

. مهم های پرونده در قضات تعدد از استفاده. دادگاهها در یمین و بینه از استفاده کردن مند نظام( د

 به ابیدستی منظور به دادرسی مراحل کاستن. نیاز مورد سطوح در دعاوی به رسیدگی کردن تخصصی

 نقانو رعایت با کشور قضایی نظام در دادرسی آیین سازی یکسان. مناسب درزمان احکام قطعیت

 .ذکر گردید رهبری معظم مقام رهنمودهای از که آن امثال و اساسی
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) ترجمه ولایت فقیه از کتاب البیع( تهران: انتشارات شوؤن و اختیارات ولی فقیه خمینی، روح الله، / 3

 .1961وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 

 .1933، ناشیر: انتشارات محبّت، قم، چاپ اول مقدمۀ بر سیستم قضاء اسلامیری شهری، محمد، / 3

 .قمری، و نرم افزار الشامله -هجری 1416دیث ، چاپ اول، قم: دارالحمیزان الحکمهری شهری، محمد، / 1

چ دوم، بیروت،  ،الروضه البهیه فی شرح اللمعته الدمشقیهشهید ثانی، زین الدین بن علی جبل عاملی، / 14

 ه.ق. 1441دارا احیا التراث العربی، 

می، دفتر ا، ناشر: سازمان عقیدتی، سیاسی نیروی انتظسیمای امنیت در نهج البلاغهطبیعی، منصور، / 11

 .1931سیاسی، چ اول 

، چاپ اول، بیروت: موسسه الاعلمی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآنطبرسی، فضل بن حسن، / 11

 قمری. -هجری 1415للمطبوعات

، تحقیق: سید حسن خراسانی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهذیب الاحکام، طوسی، محمد بن حسن/ 12

 .ه.ق.1231

  1213، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان امنیت در نظام سیاسی اسلامکاظمی، بهرام اخوان، / 14

، قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر خط مشی های سیاسی نهج البلاغهماندگار، محمد مهدی، / 13

 .1211تبلیغات اسلامی، چ اول 

مری، بیروت: دار احیاء تراث العربی ق -هجری 1414، چاپ سوم، بحارالانوارمجلسی، محمد باقر، / 16

 قمری. 1412و نیز دار الاضواء، 

  مدرّسۀ : قم دوم؛ چ ،1931 الاسلامیه  دارالکتب: تهران نمونه، ، تفسیر مکارم شیرازی، ناصر و همکاران  / 13



 .................................1911فصل نامه افق های نو در فقه سیاسی/ سال هشتم/ شماره هفتم/ بهار 
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 .1961 ،(ع)المؤنین امیر

 1411البیت)ع(لاحیاء التراث، سسۀ ال چاپ اول، قم: مو، مستدرک الوسائلنوری، میرزاحسین، / 11

 قمری -هجری

،   1223، موسسۀ آموزش عالی باقر العلوم)ع( سال سوم، شمارۀ نهم تابستان فصلنامۀ علوم سیاسی/ 91

 .ش.1212، پایز42، شمارۀ 1222، زمستان 2شمارۀ 

 ،1231اسلامی، فروردین ماه                   کامپیوتری علوم      مجموعه رهنمودها، تولید: مرکز تحقیقات  ،تیولا ثینرم افزار حد 02 .1

عه ، بیروت: دار الاضواء، الطبشرایع الاسلاممحقق حلّی، ابو القاسیم نجم الدین جعفر بن الحسن، / 71

 هجری 1412الثانیه 

 -هجری 1412، قم: منشورات جامعه مدرّسین حوزۀ علمیه الامالی مفید، محمد بن محمد بن نعمان،/ 77

 قمری.


